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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

نات در تمیل استدلال به آیه بقره، 185

ملاحظه فرمودید ی از آیات که به نظر ما برای قاعدهی میسور متواند دلیل باشد همین آیه شریفهی «يريدُ اله بِم الْيسر و لا
يريدُ بِم الْعسر» است.

چند نته دیر را هم برای تمیل و هم برای توضیح این استدلال بیان کنم؛ اولا این کلمهی یسر در این آیه شریفه یا مصدر یا اسم
مصدر به معنای مفعول است، يريدُ اله بِم الْيسر یعن یرید اله بم المیسور.

نته دوم این است که این یریدُ مراد ارادهی تشریع است، اراده تشریع یعن خدای تبارک و تعال در ارادهی تشریع خودش
میسور را اراده مکند، یرید اله بم المیسور در تشریعیات، در آنچه که مربوط به تشریع است، کس توهم نند که این مربوط
بذْهیل هرِیدُ النیست، در ی سجِالر مْنع بذْهیل هرِیدُ المثل ی ،ویندر ذهنش بیاید آیه را ببرد در اراده ت وین است و مثلابه ت

عنْم الرِجس اهل الْبیتِ و یطَهِرکم تَطْهِیرا آنجا اراده ارادهی توین است نه تشریع، ول این یرید در اینجا به قرینهی اینه
خدای تبارک و تعال قبلش فرمود من کان منم مریضاً أو عل سفر فعدة من ایام الاخر این اراده در اینجا ارادهی تشریعیه

است.

نته سوم اینه ما در استدلال به این آیه کاری به خصوصیات نداریم یعن کاری به اینه ما هو المیسور و ما هو المعسور
نداریم، استدلال ما متوقف بر این نیست که بوئیم حالا هر جا شارع آمد میسور را بیان کرد، آنجا تسلیم هستیم. ممن است در
ذهن بعض از شما آقایان این نته بیاید که در این آیه روزه «فَمن شَهِدَ منْم الشَّهر فَلْيصمه» بعد مفرماید «و من كانَ مريضاً

او عل‌ سفَرٍ فَعدَّةٌ من ايام اخَر» این میسور را خداوند بیان کرده.

یا در آیه وضو «يا ايها الَّذين آمنُوا اذا قُمتُم الَ الصلاة فَاغْسلُوا ۇجوهم و ايدِيم الَ الْمرافق» تا اینه «و انْ كنْتُم جنُباً
نم ملَيع لعجيل هريدُ الِباً » آنجا هم در ذیلش دارد «ما يعيداً طَيوا صممفرماید « فَتَي کند م مواردی را ذکر م وا» یرفَاطَّه

حرج»[1].  اينجا هم همین مصداق میسور را که تیمم است بیان کرده. ما بعداً وقت که این قاعده را به کرس نشاندیم ان شاء
اله، نات را بیان خواهیم کرد از جمله ناتش این است که معیار در اینه میسور چیست؟!

آیا شرع باید معین کند یا عرف معین مکند، یا بعض از موارد را شرع معین مکند و بعض را هم عرف معین مکند، این را
ما بعداً خواهیم گفت، الآن ذهن شریف شما نیاید روی اینه در این موارد این دو موردی که اینجاست. یا در مسئلهی آیه «فَانْ
خفْتُم فَرِجالا او ركباناً» در نماز خوف، شارع میسور را معین کرده، این ضربهای به استدلال ما نمزند. ما مگوئیم شارع در

مواردی که ی امری و ی تلیف معسور شد یرید المیسور، حالا این میسور را چه کس معین مکند، چه ضابطهای دارد، این
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را بعداً بیان مکنیم و این الآن ضربهای به استدلال ما وارد نمکند.

نته چهارم اینه ما ی مواردی برای اینه ملاک در مجموع من حیث المجموع هست دلیل داریم. دلیل داریم که اگر در روزهی
ماه رمضان از اذان صبح تا اذان مغرب ی دقیقه قبل از اذان مغرب هم انسان عمداً افطار کند فایدهای ندارد! ی مواردی که

ما دلیل داریم که در مرکب من حیث إنه مرکب ملاک در مرکب وجود دارد، آن اصلا از محل بحث خارج است، قاعدهی میسور
در جای است که ما چنین دلیل نداریم، مگوئیم ی مرکب را شارع واجب کرده، البته در اینه آیا فقط در مرکبات مآید، در
کل و جزء یا در کل و جزئ هم جریان دارد آن هم ی نزاع است، حالا اگر گفتیم در ی مرکب ما برای مرکب من حیث إنه

مرکب دلیل نداریم که ملاک فقط در خصوص این وجود دارد، این محل بحث است.

اگر شارع مرکب را واجب کرد و بعد دیدیم ی جزءش متعذر شد همین مقدار که احتمال وجود ملاک در بقیة الاجزاء را
مدهیم برای ما کفایت مکند اما در جای که دلیل داریم و یقین داریم که ملاک در بقیةالاجزاء نیست آن هم از محل بحث خارج

است.

اما نته پنجم که دیروز اصرار کردیم و امروز هم تأکید مکنیم؛ البته دیروز به عنوان دفع توهم گفتم متأسفانه در ی از
هريدُ المقداری رایج است دیدم مؤلف بالصراحه همین توهم را پذیرفته و قبول کرده! درست است این ي که نسبتاً ی کتابهای

بِم الْيسر و لا يريدُ بِم الْعسر در ذیل آیه روزه آمده اما نباید توهم کنیم این اختصاص به مسئله‌ی روزه دارد، دیدم صریحاً در
آن کتاب نوشته که این احتمال اختصاص به روزه دارد، این اصلا علّت نیست، ی حمت است.

ما اگر بخواهیم با فقه اینطور برخورد کنیم ببینید چقدر دست فقیه بسته مشود و خود گسترهی تشریع محدود م شود! بوئیم
خدای تبارک و تعال ی جملهای را در ذیل آیه روزه آورد که از باب حمت است، يريدُ اله بِم الْيسر اما هیچ معیاری،

ضابطهای را برای ملّف بیان نمکند. دیروز به عنوان ی دفع توهم گفتم که متأسفانه دیدم متوهمش هم وجود دارد.

ادعای ما این است که این يريدُ اله بِم الْيسر نه تنها حمت نیست در این آیه، نه تنها علت هم نیست، اگر بیائیم مسئلهی علت و
حمت را مطرح کنیم مگویند این دائر مدار است و علت وجوداً و عدماً حم دائر مدار آن است، نتیجه این مشود که اگر

علت باشد مگوئیم لا تأکل الرمان لأنه حامض، اگر علت قرار دادیم به این معناست که انار شیرین مشود خورد! انار نباشد و
چیز دیری باشد که ترش باشد نمشود خورد، العلة تعمم و تخصص.

بعد اینجا بوئیم اگر روزه برای مریض معسور است یا در سفر عسر دارد بوئیم سفرهای قدیم که با شتر مرفتند از صبح تا
غروب طول مکشید تازه هشت فرسخ را ط مکردند برای آنها روزه گرفتن معسور است ول در زمان ما که با هواپیما هزار

ما از نظر دید اصول به نظر من اصلا روند روزه گرفتن معسور نیست، این هم در آیه نیست. یعنساعت م کیلومتر را در ی
این آیه را در قسم علت و حمت اصلا قرار نمدهیم، آنچه ما عرض کردیم فوق این مسائل است یعن شارع در مقام تبیین

روش جعل احامش هست، این ی چیز خیل مهمتری از مسئلهی علت و حمت است. شارع دارد به ملفین و مسلمانها
روش جعل احامش را بیان مکند.

هال تَفْتُونَكَ قُلسفرماید «ي خواندم پیدا کردم در آخرین آیه سوره مبارکه نساء مری را دیشب داشتم منمونهی دی من حالا ی
يفْتيم ف الْلالَة انِ امرو هلَكَ لَيس لَه ولَدٌ و لَه اخْت فَلَها نصف ما تَركَ» راجع به ارث کلاله است که من نمخواهم توضیح

بدهم. بعد در ذیلش مفرماید «يبيِن اله لَم انْ تَضلُّوا» خدا برای شما بیان مکند، برای اینه ل لا تضلوا، برای اینه گمراه
.[2]«ليمع ء‌َش لِب هال نشوید «و

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=185
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=185
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=185
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=185
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=4&a=176
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=4&a=176
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=4&a=176
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=4&a=176


از خود اینه ی حم را شارع بیان کرده ارث کلاله که کلاله چقدر ارث مبرد، بعد مفرماید يبيِن اله لَم انْ تَضلُّوا، به این
معناست که روش شارع در احام این است که تا حم برای شما بیان نشده آن حم بر ذمهی شما و بر عهدهی شما نیست،
این روش را شارع بیان مکند يبيِن اله لَم انْ تَضلُّوا، لسانش مثل لسان يريدُ اله بِم الْيسر و لا يريدُ بِم الْعسر است، اینها

روش جعل احام در شریعت است، یعن شارع مگوید من ی معیارهای را در جعل احام در نظر گرفتم، در مورد
مجموعهی احام است، این يريدُ اله بِم الْيسر اختصاص به روزه ندارد، ما موارد زیادی را از روایات و کتب فقها برای شما

آوردیم که به آن استدلال کردند.

مواردی دیر برای قاعده میسور

ویند اجتناب از تمام اطراف علم اجماله بری را هم عرض کنم؛ در شبههی غیر محصوره فقها برای اینموارد دی باز ی
واجب نیست به همین آیه تمس مکنند، يريدُ اله بِم الْيسر، اگر الآن به ما بویند در ی از لبینات قم نجس است، مثلا شیر

آن نجس است اگر بخواهیم از همهاش اجتناب کنیم عسر لازم  مآید، این ی. در تعریف عدالت برای اینه بویند گناه صغیره
مصداق به عدالت است اصلا وئیم مخلگویند اگر صغیره را هم بکنند مم به عدالت نیست باز به همین آیه تمس مخل

برای عادل نداریم.

در جعل ازدواج موقت، ببینید چقدر باید در فقه مورد توجه قرار دهیم؛ در جعل ازدواج موقت فقها مگویند روی همین «يريدُ
اله بِم الْيسر» است درست هم هست «من لَم يستَطع منْم طَولا» که دیروز آن آیه را خواندیم، خدا مفرماید اگر از زنهای

آزادهی مؤمن نمتوانید چون مهریه و پول ندارید بدهید از ما ملت ایمانم بیرید، اینجا هم همینطور است، ی کس قدرت بر
ازدواج دائم ندارد، هزینهاش را ندارد یا مشلات دارد یا اصلا ممن است مریض داشته باشد نتواند ازدواج دائم کند شارع

برای این آدم ازدواج موقت را به عنوان یسر او قرار داده، به همین آیه هم تمس کردند.

این يريدُ اله بِم الْيسر اگر باز این را تتبع کنید دلیل برخ از قواعد فقهیه است، در خود لا حرج که ما به آن تمس کردیم، در
این قاعدهی الضرورات تبیح المحظورات هم همینطور است. مورد دیر در اینه مدار در بلوغ و بسیاری از موارد بر ماه قمری
است، گفتهاند چون حساب کردن ماه شمس مشل است. یا شما ببینید در مسئلهی ولایت مگوئیم در درجهی اول ولایت مال

خدای تبارک و تعال است، بعد این ولایت در اختیار رسول اکرم و ائمه طاهرین علیهم السلام قرار داده شده، مرتبه سوم در
اختیار فقیه قرار داده شده.

حالا در ی مواردی فرض کنید در اموال غُیب و قُصر اگر امام معصوم نیست و فقیه هم نیست مگویند نوبت به عدول
مؤمنین مرسد، حالا اگر عدول مؤمنین هم نیست مگویند باز ولو ی فاسق باشد ول رعایت این مال را بند، مصلحت این
مال را کند، اینها روی چه معیاری است؟ روی همین معیار است که اگر ی چیزی معسور شد المیسور لا یترک بالمعسور روی

همین قاعده یسر است. در لوامع مگوید اگر خود متول الآن نبود که ی مسجد یا موقوفهای را تولیتش را داشته باشد تولیت
الغیر مع الاضطرار جایز به همین قاعدهی میسور هم تمس مکند[3].

پس این يريدُ اله بِم الْيسر و لا يريدُ بِم الْعسر چقدر در فقه خود فقها تمس کردند، ما عرض مکنیم از این آیه شریفه
استفاده مشود این ی روش جعل احام است و شارع مخواهد این روش را در اختیار بشر قرار بدهد، بوید من در دینم این

چنین هستم که اگر ی مرکب نشد، اگر ی کلّ نشد برو سراغ میسور.

يريدُ اله بِم الْيسر، عرض کردم یسر به معنای میسور است، یسر به معنای مصدر یا اسم مصدری است به معنای آنچه که
مقدار باید پختهتر شود و چهارچوبش روشن شود؛ شارع گاه حرف جدیدی هست و ی میسور هست. حالا درست است ی
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اوقات روش جعل احامش را برای ما بیان کرده و ما تعبیر مکنیم که این از مسئلهی ذکر علت بالاتر است، چرا؟ چون
مسئلهی ذکر علت کاری به روش جعل ندارد، مگوید من مگویم کل مسر یجب الاجتناب عنه،کل حامض یجب الاجتناب

عنه، اما اینجا مگوید از اول تا آخر شریعت روی مدار یسر است.

الآن بحث ما در این نیست که قاعده میسور در اقل و اکثر ارتباط هست فقط، در استقلال هم مآید یا در کل و فرد هم مآید؟
اینها را بعد مطرح مکنیم. ما مخواهیم ببینیم در متون دین ما چه دلیل داریم برای قاعدهی میسور.

هريدُ الگوید ير کنید برای جلسه بعد؛ این قاعدهی میسور در فقه ما داریم شارع خودش متهای را عرض کنم روی آن فن ی
بِم الْيسر، از طرف ما در خود شریعت داریم که خدای تبارک و تعال بر حسب روایت که از رسول اکرم رسیده، به مؤمنین
دستور داده و مفرماید خدا دوست دارد که مؤمن سهل البیع، سهل الشراع، سهل القضا و سهل الاقتضا باشد. سهل البیع و
سهل الشراع یعن در بیع و شراع آسان بیرد، قیمت را بالا و پائین داد، یا مگوید به جای هزار تومان نُهصد تومان بفروش

بفروشد و آسان بیرد، خیل نوید از این ی سر سوزن هم پائین نمایم، مؤمن باید سهل البیع و سهل الشراع باشد[4].

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ مائده، 6.

[2] ـ نساء، 176.

[3] ـ لوامع الأحام ف فقه شريعة الإسلام، ص: 354: تولية الغير مع الاضطرار جائزلنقل الإجماع من الفاضلين، و لأنّ
الميسور لا يسقط المعسور و ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه.
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